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در حالی که نسبت دین و سیاست از مسـائل اساسـی در بررسـی سـامان فکـر و      

انگارة غالب آن است کـه سیاسـت و   ، رود شمار می

بر مـدار آیـین زرتشـتی و بـراي      دست موبدانه 

محـور تلقـی    دیـن ، سـان سیاسـت ساسـانیان    تقویت و تحکـیم آن بـوده و بـدین   

این پژوهش کوششی است در جهت بازاندیشی در این انگارة مـألوف بـا   

نامـۀ تنسـر بـه    «بازخوانی رابطۀ دین و سیاست در پرتـو بررسـی تطبیقـی مـتن     

از این بـازخوانی چنـین بـه نظـر     . در این حوزه 

 ـ   دیـن و   هـاي هرسد که راهبرد و رویکرد بنیادگذاران ساسانی بـه نسـبت مقول

محور کنش و . گرایانه دانست محور و ایران بلکه ایران

  . ی است با کاربست ابزارِ دینامر سیاسی و ایران

  . نامۀ تنسر و ماکیاولی، ساسانیان
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بررسی نسبت دین؛ اي براي ایران نامه

نامه تنسر به گشنسپ«در 

  چکیده

در حالی که نسبت دین و سیاست از مسـائل اساسـی در بررسـی سـامان فکـر و      

شمار می کنش سیاسی عصر ساسانی به

ه دوران بیشتر بی این یفرمافرمان

تقویت و تحکـیم آن بـوده و بـدین   

این پژوهش کوششی است در جهت بازاندیشی در این انگارة مـألوف بـا   . گردد می

بازخوانی رابطۀ دین و سیاست در پرتـو بررسـی تطبیقـی مـتن     

 »ماکیاولی«هاي  با انگاره »گشنسپ

 ـ   می رسد که راهبرد و رویکرد بنیادگذاران ساسانی بـه نسـبت مقول

بلکه ایران، محور سیاست را باید نه دین

امر سیاسی و ایران، اندیشۀ سیاسی آنان

  

ساسانیان، دین، ایران: هاي کلیدي واژه

  

دانشگاه شهید چمران اهوازگروه علوم سیاسی  استادیار: نویسنده مسئول *
دانشگاه شهید چمران اهوازگروه علوم سیاسی  استادیار** 
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  مقدمه 

، )62- 43: 1398، جـم ؛ 70- 23: 1400، جلیلیان( تبار بودند یا نهروحانیبرکنار از اینکه ساسانیان 

ساسـانی را  تنیـدة دیـن و سیاسـت در عصـر      هاي تاریخی به روشـنی رابطـۀ درهـم    آگاهی

انۀ اسـتوار شـدن سلسـله ساسـانی     بنیانِ این همکـاري بـه دورانـی در آسـت    . دده می نشان

ی آن در پـی اسـتقلال سیاسـی و وحـدت     یزمانی که ایالت پـارس و فرمـانروا   و گردد میباز

صدد مقابله با فرهنگ بیگانه و تباهی دین و پراکنـدگیِ  ان بودند و روحانیون و موبدان درایر

نوعی همکاري میان دو نهاد دین و سیاست شکل گرفت که برقـراري  ، ین شرایطدر ا. کتاب

هنگـامی  «. نظام ساسانی از آن حاصل گردید و این رابطه در بطن این سلسله تـداوم یافـت  

دستگاه دینی در مسـیر  ، کوشیدند که ساسانیان در راه ایجاد یک دولت مرکزي نیرومند می

  . )36: 1380، راندیگیارشاطر و ( »داشت برمیوصول به چنین مرکزیتی گام 

ســامانی ، یتبــار در تــاریخ ایــران از آیــین زرتشــ در دورة ساســانیان بــراي نخســتین

، داسـتان مردمـان هـم  ، شود که بدان بنیان شاهنشـاهی اسـتوار   ایدئولوژیک برساخته می

ایـن  . گـردد  میحدودي برکنده و دولت مرکزيِ فراگیر برقرار الطوایفی تا پراکندگیِ ملوك

برخی برآننـد کـه   . آثار بزرگی به همراه داشته است، تحول در تاریخ فکرِ سیاسیِ ایرانیان

-تعـادل سیاسـی  ، سیاسی و حکومتی شدن دین و توأمان و یکی کردن دیـن و سیاسـت  

از بـین بـرد و بـه نـابودي     ، کـه از زمـان دیـائوکو برقـرار بـود     را اجتماعیِ جامعۀ ایرانـی  

هـاي سیاسـی و اجتمـاعی بعـدي و در      بحـران ، قدرت روزافزونتمرکز   ،هاي محلی قدرت

  . )145-143: 1395، رجایی( نهایت فروپاشیِ تمدن ایران منجر شد

بیش ناصوابِ عجین شدنِ دیـن و   و ضمن پذیرش برخی آثار کم، بسیاري دیگر در مقابل

در ، ایـدئولوژیک خـواهی   هـا و سـهم   و دخالت مغان در همۀ حـوزه   سیاست از جمله قدرت

آمدهايِ مثبت این امر از جمله کاربست ساختارهاي قدرت دینـی در بازیـافتن    حال پی عین

همراهىِ دیـن و  ، تاجایی که ریچارد فراى. شمارند تر می یکپارچگی و اقتدارِ ایران را پردامنه

، فـراى ( دکن ـ هاى اسلام را سرمشقى از دولت ساسانى قلمداد مـی  عنوان یکی از پایه دولت به

رابطۀ دین و سیاسـت   بارهاندیشۀ غالب در، ها برکنار از جزئیات افکار و پژوهش. )388: 1393

یِ این دوران همبستۀ تبارِ روحانیِ بانیانِ ایـن  یسانی آن است که سیاست و فرمانرواعصر سا

داده و يدر ایـن انگـارة حـاکم کـه بـر مطالعـۀ تـاریخِ رو       . اسـت  بوده »محور دین«سلسله و 



  233/و همکار راد تدین علی؛ ...سیاست، اي براي ایران؛ بررسی نسبت دین نامه

شود که سیاست بیشتر در دست موبدان و بـر   چنین دیده می، است هاي آن استوار گزارش

  . بسته است مدارِ آیین زرتشتی و براي تقویت و تحکیم آن صورت می

و در ایـن راسـتا    کنـیم برآنیم که این انگاره را واکـاوي و بازاندیشـی    در این پژوهش

هـاي   بـا تحلیـل یکـی از مـتن     کـه ، ریخیهـاي تـا   کوشیم نه بر مدار صـرف گـزارش   می

بـه بررسـی و ارزیـابی مسـئلۀ      »نامۀ تنسـر بـه گشنسـپ   «شده در این دوره یعنی  نگاشته

هـاي   در این راستا پرسش. بپردازیم »چگونگی رابطۀ دین و سیاست در اندیشۀ ساسانیان«

ساسـانیان  گـذاران سلسـلۀ    اصلی ما این است که رابطۀ دین و سیاست در اندیشۀ بنیـان 

محــورِ اندیشــه و هــدف ، متضــمن چــه کیفیتــی اســت؟ آیــا در نامــۀ تنســر نیــز دیــن 

  ورزي و فرمانروایی است؟ سیاست

براي پژوهش در این موضـوع از چـارچوبی از آراي ماکیـاولی دربـارة نسـبت دیـن و       

هـایی کـه ماکیـاولی در ایتالیـا و      با نظر به شباهت بحـران . سیاست استفاده خواهیم کرد

بـه محوریـت بحـث دیـن و      توجـه اند و نیز بـا   رو بودههتنسر و اردشیر در ایران با آن روب

هـاي ماکیـاولی    بنديِ آرا و اندیشه کنیم ابتدا با صورت می  تلاش، سیاست در هر دو سوي

بـه چـارچوبی   ، هـاي شـهریار و گفتارهـا    درباره نسبت و رابطۀ دین و سیاسـت در رسـاله  

ضـمن اشـارة گـذرا بـه     ، حالات این رابطه دست یـابیم و پـس از آن  منسجم از دقایق یا 

چگونگیِ رابطۀ دیـن و سیاسـت در   ، شرایط ایرانِ زمان تنسر و نگاشتن نامه به گشنسپ

  . سنجیم اندیشۀ او را بر مبناي مضامینِ نامه به گشنسپ می

ربی را نظران مقایسۀ متون سیاسیِ ایرانی و آثار و آراي جدید غبرخی صاحب هرچند

و یـا تفـاوت    )120: 1384، قـادري ( شناختی معرفتشناسی و  به سبب تفاوت مباديِ هستی

قابـل  ) 28: 1377، طباطبـایی ( هاي فکـري  شرایط سیاسی و اجتماعی و نوعِ دستگاه و قالب

نگرانه و پیشـینی   فرضی کلی ها متضمن پیش به اینکه این انگاره توجهبا ، دانند قیاس نمی

هـاي مشـترك    و بحران  ها متن هاي ساختاري به موضوع هستند و نیز با توجه به شباهت

  . تواند به فهمِ موضوع کمک کند این مقایسه می، دو سو

  

  پیشینه و ادبیات پژوهش 

 شمار فراوانی تحقیـق بـه  ، باستاندین و سیاست در ایران  ۀپیشینۀ بحث رابط بارهدر

هـا   هـا و کتیبـه   خورد که در چارچوب مباحث تاریخی و تحلیل اساطیر و نوشته میچشم 
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یکتاپرستی و تسـاهل  ، هاي آسمانی قدرتشان مسائلی چون استناد شاهان به بنیان بارهدر

انـد کـه ایـن     دینی و صفات مذهبی بایستۀ شاهان بحث کـرده -هاي اخلاقیارزش، دینی

ها و آثار تاریخی مربـوط بـه ایـران     غالب کتاب. رسند نظر می مسائل امروز اغلب بدیهی به

هـاي متـأخرِ ایـن     و رسـاله  هـا هو در بسیاري از مقال استباستان متضمن چنین مباحثی 

هم ) 1398، احمدوند و بردبار و 1393، خسروي؛ 1389، مقامی قائم؛ 1388، دستمالچیان :ك.ر( حوزه

 . اند شدهمرور 

چند رویکرد عمـده  ، آینديِ دین و دولت در دوره ساسانی هم بارهاما به طور خاص در 

آمدهاي  اند به پی تاریخی است که کوشیده-یکی از آنها روایت سیاسی. خورد به چشم می

تمدنیِ رسمی و ایدئولوژیک شدن دین در عصر ساسانی بپردازنـد کـه از    -دینی -سیاسی

تاریخ «، )1314، سن کریستین( »ایران در زمان ساسانیان«عبارتند از  کرداین روی آثار شاخص

ادیـان و  «، )1385، گـیمن  دوشـن ( »دیـن ایـران باسـتان   «، )1398، شـهبازي شـاپور  ( »ساسانیان

، )1383، نیبرگ( »هاي ایران باستاندین«، )1395، راندیگمزداپور و ( »مذاهب در ایران باستان

تحـول  «و )1380، راندیگ ـیارشـاطر و  ( »تا فروپاشی دولت ساسانیان تاریخ ایران از سلوکیان«

مبـانی نفـوذ و مقـام    «چـون   هـایی همقال. )1395، رجایی( »سیاسی در شرق باستان ۀاندیش

تعامل دیـن و حکومـت در ایـران    «، )1371، پورایمان( »ساسانی ةروحانیون زرتشتی در دور

ایـران عصـر    ۀروحانیان زرتشـتی در سـاختار جامع ـ  نقش «، )1387، محجوب زمانی( »باستان

 »منـدي در عصـر ساسـانیان   فـراز و فـرود حکومـت   «و ) 1388، صالحی و سـتاریان ( »ساسانی

  . اند نیز از این رویکرد به موضوع پرداخته )1392، خرمشاد و اسلامی(

 سیاسـی تفکـر مزدایـی    -اي دیگر از آثار به بررسی و تحلیل بنیادهاي الهیـاتی  دسته 

شـهر  «، )1378، راد رضـایی ( »سیاسـی در خـرد مزدایـی    ۀمبانی اندیش«از جمله ؛ اند پرداخته

فلسـفه و آیـین   «، )1389، ییمجتبـا ( »زیباي افلاطـون و شـاهی آرمـانی در ایـران باسـتان     

 )1369، عبـداللهی ( »دین زرتشت و نقش آن در جامعه ساسانیان«، )1385، عباسیان( »زرتشت

 »درآمدي بر الهیـات سیاسـی زرتشـت   ؛ دین و دولت در عهد ساسانی« هایی مانندهو مقال

بررسی تطبیقی متون ایرانی با افکـار و   بارهدر. استشایان توجه  )1398، انصافی و احمدوند(

، دهقانیان و نیکوبخت( دمنه و کلیله. اي صورت گرفته است آثار ماکیاولی هم کارهاي شایسته
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شریعت ( خواجه نصیرالدین طوسی ۀاندیش )1394، و غفوريرضوانیان  و 1388، اطمینان؛ 1390

) 1391، گاج اطهري و حسینی( خلدون ابن، )1388، اخلاق( فارابی ۀاندیش) 1390، اناري باب و نادري

امـا از  ، انـد  به شکل تطبیقی با افکار ماکیاولی بررسی شـده ) 1399، راندیگافروغ و ( غزالیو 

  . نپرداخته استاین منظر کسی به نامۀ تنسر 

بررسی و مطالعۀ که توان گفت  درباره اهمیت و ارزش تحقیق حاضر می بر این اساس

کـاري نوآورانـه در   ، دیـن و قـدرت   ۀتطبیقی نامۀ تنسر و آراي ماکیاولی با محوریت رابط

 عـلاوه بـر ایـن   . سیاسی عصر ساسـانی اسـت   ۀتر از دقایق اندیش رسیدن به درکی روشن

هـاي بنیـان ساسـانیان     یاست و مصلحت کشور ایران بر دین در آغازهتقویت ایدة تقدم س

عهـد اردشـیر و دیگـر    ، جمله نامۀ تنسر تواند اسناد متضمن این ایده از می، با این تحقیق

  . و کانونِ تحقیقات آینده سازد بیشتر از این منظر متون مشابه را شایان توجه

  

  شناسی پژوهش روش

کوشـیم بـه    می. کنیم می روشیِ متناسب با موضوع استفاده در این پژوهش از ترکیب 

هاي  ا و زمینهه هاي سیاسی در نسبت با بحران در بررسی اندیشه) 1370( شیوة اسپریگنز

اي اسـکینر بـا    و نیز با کمک روش قرائـت متنـی و قرائـت زمینـه     هاسیاسی و تاریخی آن

سیاسی دو متفکر دست  ۀنظریبه فهم منطق درونی ، شدهواکاوي ساختار منطق بازسازي

در بررسـی اندیشـۀ سیاسـی     )1380( کوئینتین اسـکینر  این روشی است که اتفاقاً. یابیم

بـراي فهـم معـانی اصـطلاحاتی همچـون ویرتـو در       «اسـکینر  . ماکیاولی به کار گرفته است

شـناختی   وجوي معناي این اصطلاحات در مباحث زبـان  به جست، اندیشه سیاسی ماکیاولی

سـپس  . پـردازد  مـی ) دوران رنسـانس ( فرهنگ لغات و آثار متفکـران آن مقطـع تـاریخی   و 

کنـد تـا بـه قصـد و هـدف       سیاسی آن مقطع را بررسی می - هاي فکري ها و جریان گرایش

  . )286: 1388، مرتضوي( »گیري چنین اصطلاحاتی پی ببرد کار ماکیاولی از طرح و به

 ةشـد دهـی با وارونه کردنِ منطق سازمان تا کنیم سعی می تحقیقبر این مبنا در این 

به فهـم منطـق درونـی دیـدگاه دو متفکـر بـه       ، تاریخی آن هاي نظریه در نسبت با زمینه

رسیدن به فهم نیـت مؤلـف مـتن اندیشـه     ، هدف به عبارت دیگر. شکلی تطبیقی برسیم

هاي سیاسی و اجتمـاعی و بسـترهاي فکـري و تـاریخی      سیاسی از طریق ارتباط با زمینه
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 ۀویژه در فهم و تفسیر آراي تنسر با ملاحظ به، این روش. )50-1: 1387، شریعت( متن است

الزامـات و  در ایـن مطالعـه از   . شـود  دینی دورانِ او به کار گرفته مـی -هاي سیاسی کنش

تـرین اهـداف بـه کـارگیري روش     مهـم . اي نیز استفاده خواهد شد امکانات روش مقایسه

توصـیف  ، کننـد  مند یکدیگر را تقویت هـم مـی  اي که در چارچوب مطالعات سامان همقایس

عبـارت   به. )256: 1387، کوثري( ها هستند بینی و آزمون فرضیه پیش، بندي طبقه، اي زمینه

ییـد و  أاشـتراك در جهـت تـدوین نظریـه یـا ت      ۀیافتن نظری، ن روشدیگر هدف اصلی ای

شناسـی  موجودو همچنین یافتن نقاط اختلاف براي رسـیدن بـه گونـه    هايهابطال نظری  

در این راستا ابتدا بسترهاي تاریخی آراي اندیشمندان مورد . )15-12: 1381، هرسیج( است

مقایسـه و در نهایـت تحلیـل و    ، شـده توصیف و سپس بر مبناي متغیرهاي تعریـف ، نظر

  . شد  گیري خواهد نتیجه

  

  سیاست، دین، بستر تاریخی؛ ماکیاولی

هـاي داخلـی    با بحران، کرد ایتالیاي عصر ماکیاولی و دستگاهی که او بدان خدمت می

ثباتی و فقـدانِ یـک نظـم سیاسـی مقتـدر و پراکنـدگیِ        بی. رو بودهو خارجیِ فراوان روب

ماکیـاولی بـا مطالعـۀ تـاریخ و     . رفـت  شمار می و بحرانِ ماکیاولی به  اساسیمسئلۀ ، کشور

او . هاي عمومیِ آن درپیِ استخراج قوانین و قواعد علمی و عملـی سیاسـت اسـت    گرایش

، آسـایش ؛ آسـایش ، صـلح ؛ آورد صـلح مـی  ، دلیـري «کـه در آن  بینـد   تاریخ را دوري مـی 

، تقـوا و از ایـن  ، از نظـم ؛ آید نظم پدید مینظمی  تباهی و از این بی، نظمی و بی نظمی بی

اسـت   »شهریار«و  »گفتارها«، حاصل این تأملات. )588: 1373، دورانـت ( »منديجلال و دولت

در ، هاي موفقیت شاه حکمـران  که در اولی بر رموز موفقیت جمهوري تمرکز دارد و درس

  . شود شهریار گفته می

، کلوسکو( »کند گرفتن از آن زیر و رو می براي درسماکیاولی تاریخ روم را «، در گفتارها

بـا تأمـل در تـاریخ    ، ماکیاولی بر آن بوده که بر مبناي روایت لیویوس از تاریخ. )68: 1391

هـایی   بـه درس ، هـا  روم و راز و رمزهاي برآمدن آن از خلال آشوب و جنگ با دیگـر دولـت  

گرایـی و در   شهریار نیز بر مبناي همـین واقـع   ۀرسال. زمانش برسد ةزدبراي ایتالیاي آشوب

، دور از منطق مناسبات قـدرت و سیاسـت   نویسان پیشین که به نامهتتمایز از کارهاي سیاس
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، در هر دو رسـاله «. نوشته شده است، سیاسی را بر اخلاق و خیال بنیان نهاده بودند ۀاندیش

  . )539- 538و  487: 1387  ،طباطبایی( »منطق مصالح دولت ملی و میهن دنبال شده است

شـود   شمرده می »مصلحت دولت«پردازان ایدة  ماکیاولی از نخستین طرفداران و نظریه

. )44: 1391، کلوسـکو ( دانـد  اعم از مسائل اخلاقی ارجح می، که منافع دولت را بر هر امري

ویـژه در بحـث از شـیوة     مصلحت عمومی از مفاهیم محوري اندیشۀ ماکیاولی اسـت و بـه  

دهـد و بـر آن اسـت     مصلحت عمومی را محور حکمرانیِ شایسته قرار می، حکومت خوب

و  نـه خیـر شخصـی خـود را    ، گذار خردمنـد کـه خیـر عمـوم را در نظـر دارد     قانون«که 

بایـد بکوشـد تـا    ، نه به فرزندان و اخلاف خویش، خواهد به وطن خویش خدمت کند می

  . )66-65: 1388، ماکیاولی( »چنگ آورده حد و مرز ب قدرت بی

  

  دین و سیاست در آراي ماکیاولی

هاي میانه به تبع الهیات مسـیحی و   در حالی که مفهومِ بنیادین اندیشۀ سیاسی سده

دیانـت و  ، اندیشۀ رستگاري روح انسان و مؤمنـان بـود و میـان سیاسـت    ، دستگاه کلیسا

از دیانت مسیحی ارائه تفسیري نو ، هاي میانه در پایان سده، شد اخلاق تمایزي دیده نمی

اومانیسـم  «، هـاي چهـاردهم بـه بعـد     شد که بسط آن نـزد نویسـندگان فلورانسـیِ سـده    

اندیشۀ سیاسـی  ، ماکیاولی در دل این سنت فکري. دوره نوزایش را پدید آورد »شهروندي

جدیدي تأسیس کرد که در آن نجات مـیهن در جـایی برتـر و بـالاتر از رسـتگاري روح      

بسا کفرآمیزِ ماکیاولی کـه   و چه) 65: 1380، اسـکینر ( یشۀ سیاسیِ انقلابیدر اند. نشست می

جـاي جـانِ قـرون    ، مـیهن ، آغاز دوران جدید اندیشه سیاسی در تمایز از مبانی قدیم بود

  . )460-455: 1387، طباطبایی( ی را گرفتیوسطا

  کارکردهايِ سیاسیِ دین

، کارکرد یا دوگونه عملکرد تاریخیِ دینمیان دو ، سیاسی ماکیاولی ۀدر چارچوب اندیش

و دیگري نقـش دیـن در زوال   ) روم( یکی نقش دین در شکوه کشور؛ شود تمایز گذاشته می

ثر در اسـتواري نظـام   ؤدین را از عوامل بسیار م، ماکیاولی. )ایتالیاي عصر ماکیاولی( مملکت

دربـاب نقـش مهـم و مفیـد دیـن در      ، داند و با تحلیـل ایـن امـر    جمهوري روم باستان می
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امور کشور و نهادهاي ، رومیان باستان با سود جستن از دین. کند پردازي می سیاست نظریه

  . )72: 1388، ماکیاولی( ها بسته بودند ها و آشوب راه بر نابسامانی، آن را اصلاح کرده و بدان

کـرد و حتـی    استفاده مـی از دین براي پیشبرد امور خود به خوبی ، امپراتور روم، نوما

او از . دیـد اوسـت   کند که به صلاح کرد با یکی از پریان ارتباط دارد و کارهایی می ادعا می

نهادهـایی بـه وجـود آورد کـه رومیـان      ، خواسـت در روم  کـرد کـه مـی    رو چنین مـی  آن

 »اي کـافی باشـد   تردید داشت که قدرت خود او براي اجراي چنین نقشه«و  شناختند نمی

گـذار بزرگـی   هیچ قـانون « گیرد که ماکیاولی از این رفتارِ دینی نوما نتیجه می. )73: همان(

وگرنـه قـوانینش   ، در میان قومی پیدا نشده است که به قدرت الهی استناد نکـرده باشـد  

ولی آن . یابند بسی چیزهاي خوب هست که خردمندان به زودي در می: شد پذیرفته نمی

و  توان بر سودمندي آنها معتقـد سـاخت  که دیگران را هم ب علائم آشکاري ندارند، چیزها

 »برنـد  روست که مردان عاقل براي چیرگی بر این دشواري به قدرت الهی پنـاه مـی   از این

رومیـان چگونـه از دیـن بـراي مـنظم      «هاي متعددي از اینکـه  ماکیاولی مثال. )73: همان(

کنـد   نقل می »کردند ها استفاده میداشتن جامعه و پیشبرد کارها و فرونشاندن آشوب نگه

 انـد  شـده  ها چیره می بر دشواري »با استفاده از اعتقادات مردم«چگونه که دهد  و نشان می

  . )80-78 و 15: همان(

  

  دین ییِضرورت بازآرا

طـور کـه دیانـت و آیـین و مناسـک دیـن و تـرس از        همان، در روم از دید ماکیاولی

توجهی و کوچک شمردن دین نیز بـه نـابودي و    بی، انجامیدخداوند به جمهوري و شکوه 

روي ملکـانی کـه بخواهنـد بـه تبـاهی و پراکنـدگی و       از این. زوال کشور خواهد انجامید

هاي دینی را از هرگونه تباهی حفـظ کننـد و    آیین، باید پیش از هرچیز، نیفتندآشوب در

بـدترین نشـانۀ    زیـرا ؛ »بشـمارند رسوم و آداب دینی را پاك نگاه دارند و همیشه محترم «

هـر  ، اواز دید . )75: همان( است »حرمتی به تشریفات دینی بی«، سقوط و تباهیِ یک کشور

از «. ها وابسته به بقاي این اصـل بنیـادین اسـت    دینی بر اصلی استوار است و بقاي دولت

هاي دیـن مردمـان کشـور     باید از پایه  هاي پادشاهی ها و دولت رو زمامداران جمهورياین
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تواننـد مردمـان را در حـال خداترسـی و      زیرا تنها از این طریق مـی ، خود پاسداري کنند

  . )75: 1388ماکیاولی، ( »اتحاد نگاه دارند

از ، دیانـت مسـیحی  تباه شـدن اصـل بنیـادین    ، از دید ماکیاولی، بر اساس همین قاعده

در استفاده از نقش دیـن  » راز رومیان«. عوامل انحطاط و زوال سیاسی و اجتماعی ایتالیا بود

از . )114: 1380، اسـکینر ( در جهان جدید فراموش شده بـود  »پیشبرد آرمان عظمت شهر«در 

 حاصـل نگـاه آنـان بـه دیـن و     ، خـواهیِ رومیـان   شجاعت و آزادگی و آزادي، دلیري، اونگاه 

تـوجهی بـه ایـن     عنصريِ معاصران ایتالیایی او از بـی  تربیتشان بوده است و در مقابل سست

علت اینکه امـروز  «، به زعم وي. امور و فروگذاري ارج و جايِ دینِ اصیل و مناسک آن است

کشورهاي آزاد مانند روزگاران باستان بسیار نیستند و مردمان چنـدان اشـتیاقی   ، در جهان

  . )201: 1388، ماکیاولی( »نقص تربیت ما و تفسیر غلط دین ماست، دبه آزادي ندارن

تمجید از مذهب روم باسـتان در واقـع انتقـادي    «، به این ترتیب در اندیشه ماکیاولی 

تفسـیرهاي  . )286: 1381، اشـتراوس ( »تلویحی بر مذهب روم جدید یعنی مسـیحیت اسـت  

دفاع از میهن و آزادي موجـب ویرانـی    توجهی به امور دنیا ازجمله نادرست از دیانت و بی

کشور شده است و اندیشه و عمل مردم را به تباهی کشانده و کسی بـه مـیهن و آزادي و   

ی و اصـلاح دیـن و   یبـازآرا ، تجدیـدقوا ، اوروي از دیـد  از ایـن . ورزد استقلال عشـق نمـی  

  . جوامع استامري ضروري براي تداوم قدرت و دوام ، بازگرداندن آن به اصل بنیادین آن

  

  تقدم مصلحت بر اخلاق : جايِ جان میهن به

 ـ  به شـیوه ، ماکیاولی که برخلاف متفکران دوران قدیم دسـت آوردن و حفـظ   ه هـاي ب

در ایـن راه پـرواي اصـولِ    ، اندیشـد  مـی  بیش از بهترین شـیوة حکومـت  ، قدرت سیاسی

بانو را بایـد بـه    بخت«گذارد و بر آن است که  اخلاقیِ اندیشۀ سیاسی قدیم را هم کنار می

روي در مقـام دفـاع از مـیهن و     از ایـن . )538: 1387، طباطبـایی ( »دسـت آورد ه هر بهایی ب

چـه  ، از وطن به هر حال باید دفاع کـرد «: داند بیم نام و ننگ را روا نمی، مصالح عالی ملی

، تو آنجاکـه پـاي نجـات مـیهن در میـان اس ـ      »آور از راه افتخارآمیز و چه با وسایل ننگ

، عادلانـه اسـت یـا ظالمانـه    ، نباید اندیشید که کاري که براي نجات آن بایـد انجـام داد  «
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سو نهاد و هر اقدامی را اي را باید به یک مورد هر ملاحظهدر این . پسندیده است یا ناپسند

  . )408: 1388، ماکیاولی( »انجام داد، که براي رهاییِ وطن ضروري است

داريِ منـدي و دیـن   انگاشتنِ فضیلت همبسته، مشاهداتش ماکیاولی بر مبناي تجربه و

را ) سـنکا  از جملـه سیسـیرون و   ( هـاي پیشـین   شهریار با توفیـق سیاسـی در اندرزنامـه   

ه در واقـع و در عمـل   ک ـآن است که آنان جهـان را چنـان  دهد و بر نادرست تشخیص می

چنان است که ، آرمانیشکاف میان زندگی واقعی و زندگی «که  در حالی. اند ندیده، هست

راه نابودي خویش را در پـیش  ، به جاي پایستن، هرگاه کسی واقعیت را به آرمان بفروشد

هـاي ناپرهیزگـاري و چگونـه     شهریار باید شـیوه  رواز این. )79-78: 1366، همان( »گیرد می

هـاي انسـانی و هـم     هـم روش . کـار بنـدد   را هم بیاموزد و هرجـا نیـاز بـود بـه     ودننیک نب

بر شـهریار اسـت کـه    «روي هاي ددان در سیاست و شهریاري لازم و ناگزیرند و از این روش

باید بداند چگونـه هـر دو    شهریار می... بداند چگونه روش ددان و انسان را نیک به کار بندد

 هـا را باید بـود و دام  روباه می... تواند بود با یکی از دو پایدار نمی زیرا، سرشت را داشته باشد

اي بـراي   شهریار باید به هر وسیله. )86: همان( »ها را رماندباید بود و گرگ شناخت و شیر می

مند بـودن   ثرتر از فضیلتؤنادیده گرفتن فضیلت اغلب م، موفقیت متوسل شود و در این راه

توانـد   منـد بـودن مـی   فضـیلت «چـون  ، اگرچه تظاهر به فضایل مهم و ضروري اسـت ؛ است

  . )36: 1391، کلوسکو( »همیشه خوب است، مند نمودنفضیلت اما، خطرناك باشد

توان در قالـب سـه    نقش دین در سیاست را می ةهاي ماکیاولی دربار اندیشه در نهایت

تقـدم مصـلحت بـر     «و  »یِ دیـن یضـرورت بـازآرا  «، »کارکردهايِ سیاسیِ دین«عنوان کلی 

اصـلی تحقیـق بـرآنیم کـه ضـمن مـروري        ۀبه مسـئل  توجهدر ادامه با . جاي داد »اخلاق

اش را بر مبناي ایـن افکـار    آراي تنسر در نامه، تاریخی بر زمانه و بستر تاریخی نامۀ تنسر

  . هاي ماکیاولی تحلیل کنیم و اندیشه

  

  اش به گُشنَسپ تَنسر و بستر تاریخیِ نامه

، اردشـیر ( »کشور ایـران را دویسـت و چهـل کدخـدا بـود     «، پس از مرگ اسکندر رومی

ــد  )175: 1369 ــت پدیـ ــک حاکمیـ ــن دورانِ تاریـ ــوم  ةو در ایـ ــه«شـ ــذَك خُوتائیـ  »گَـ
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بخش بودند که بیاید تا بزرگـی و شـکوه    راه یک رهایی به چشم«ایرانیان ، )الطوایفی ملوك(

اردشـیر پسـر   ، بخـش  این رهایی. )7-5: 1397، جلیلیان( »روزگار گذشته را به آنها بازگرداند

میلادي بـر ایالـت پـارس مسـلط شـد و در       212-211تا سال بابک پسر ساسان بود که 

کننـدة هرمزگـان بـر اردوان پـنجم اشـکانی پیـروز        نبرد تعیین م در224نهایت در سال 

او . وار کـرد و راه را براي بناي شاهنشاهی ساسانی هم ـ )316-314: 1381، هرتسـفلد ( گردید

  . الطوایفی پایان داد و یکپارچگیِ ایران را باز آورد ساله ملوكبه دورة نزدیک پانصد

طوایـف   هـایی بـه ملـوك    اردشـیر نامـه  ، ییهاي جهانگشـا  این مسیر و در آغازهاما در 

یـران و نیـز   پراکندة ایران نوشت و با یـادآوري ایـدة خـود بـراي یکپـارچگی و یگـانگیِ ا      

او در . بـرداري فراخوانـد  آنان را به فرمـان ، یِ خود براي این کاریمشروعیت خونی و اهورا

حـال ایشـان را   ، من به اهل ملک آبا و اجداد خـود نظـر انـداختم   «ها نوشت که  این نامه

و این صـورت مـرا    بِدع ظاهر شده و فتَن بسیار گشته، ایشان مختلف يمختل یافتم و آرا

را تـدارك نمـایم و    هـا خواهم که آن می، در غضب انداخته است و عیش مرا مکدر ساخته

محکم گـردانم  ، جمع گردانم و آنچه از دعایم و ارکان دولت واهی شده، آنچه متفرق شده

  . )178-177: 1373، نام بی( »ها را بخوابانم و آتش ظلم و ستم را بمیرانم و فتنه

هـا و رویکردهـاي    مانده از این دوران کـه بـه خـوبی سیاسـت    جاي هاي به یکی از نامه

نامـۀ تنسـر بـه گشنسـپ     ، دهـد  را نشان می -کم در این دوره دست- ساسانیاناردشیر و 

را همدلانـه همراهـی و یـاري     او، )1( بابکـان تنسـر هیربـدان هیربـد دورة اردشـیر     . است

این امر را در گردآوري اوستا و سـامانِ وحـدت ایرانیـان پیرامـون دیـن و      . کرده است می

بنـا بـه تصـریح    ، حالی که پس از حملۀ اسـکندر در . توان به خوبی ملاحظه کرد آیین می

بخـش ایرانیـان    اوستا سوزانده شده بـود و ایـن رسـالۀ وحـدت    ، ی و غیر آنتمنابع زرتش

استواريِ سیاست و حکمرانـیِ  ، اردشیر بابکان، همچون سرزمین ایران پراکنده گشته بود

 ي بـه انجـام رسـاند   هـاي زیـاد   کوشش، یکپارچه در ایران را بر دین قرار داد و در این راه

در کتـاب  . که تنسر نقش اصلی و مهم در این کار داشـته اسـت  ) 140: 1395، فرنبغ دادگی(

، آن شاهنشاه اردشیر پاپکان آمد از پی نو آراستن سـلطۀ ایـران  «: سوم دینکرد آمده است

کـه  ) اهـرو ( ها از پراکندگی به یک جاي آورده شد و پوریوتکیش تنسر پارسا همان نبشته



  1401پاییز و زمستان ، سی و دومشماره ، سیاست نظريپژوهش /242

افگندن و به مدد  اردشیر او را فرمود اوستا واپِی. برآمد با تفسیر اوستا، ذان هیربذ بودهیرب

  . )51: 1396، جلیلیان( »...و او همچنان کرد هم پیوستنه آن تفسیر آن را ب

بخش و جنبۀ دیگر اثرگذاريِ تنسر در برقراري سـامان سیاسـی ساسـانی را بایـد در     

کردنِ شاهان و ملوك طوایف تا جاي ممکـن بـا رایزنـی و    بردار هاي او براي فرمان تلاش

از . شرح اندیشۀ نوین و بلند ساسانیان در جهت بازجست قدرت و شـوکت ایرانیـان دیـد   

پاسخ تنسر است به نامـۀ انتقـادي   ، این نامه. نامه به گشنسپ است، ها جملۀ این کوشش

هاي نادرست کـه ضـمن    برداشتاي  شاه مناطق طبرستان و رفع ابهامات و پاره، گُشنَسپ

هـايِ سیاسـی    ها و کنش یِ تصمیمیداريِ اردشیر و چراآن برخی مبانی سیاست و مملکت

  . )228: 1376، تفضلی( شود او توضیح داده می

یاري برخوردار و دوسـت و همـراه   هاي نیکو در آیین شاهی و دین تنسر که از اندیشه

راي آگاهانیـدن مـردم ایـران از خیـزش اردشـیر      ب«، )242: الف1365، مسعودي( اردشیر بود

، هـاي خـود   هاي گوناگون ایران فرسـتاده و بـا کوشـش    نمایندگانی را به سرزمین، بابکان

: 1396، جلیلیان( »الطوایف را فراهم ساخته بود زمینۀ پادشاهی اردشیر و نابودي همۀ ملوك

هاي خود بـه ایـن رویکـرد و     نوشتهابن بلخی و دیگران هم در ، ابوریحان بیرونی. )52-52 

 انـد  هاي او بـه حاکمـان و فرمانروایـان را آورده    هایی از نامه نقش تنسر اشاره کرده و پاره

  . )60: 1363، بلخی ابن؛ 86 : 1362، بیرونی(

 امروز اصل پهلوي و ترجمۀ عربی این نامه در دست نیست و نسخۀ فارسیِ در دست مـا 

هــاي قــرن هفــتم هجــري اســت کــه در دل تــاریخ طبرســتانِ   اســفندیار در آغــازه از ابــن

شـدن نامـه و    دربـارة زمـان نوشـته   . )8- 1: 1389، اسفندیار ابن( اسفندیار به ما رسیده است ابن

ــا و چــاپ ترجمــه ــاي آن ه ــادي وجــود دارد بحــث، ه ــاي زی ؛ 94- 92 : ب1365، مســعودي( ه

ــتین ــن کریسـ ــتین؛ 168- 165 : 1314، سـ ــن کریسـ ؛ Boyce,1968: 15-22؛ 105- 102: 1374، سـ

Darmesteter, 1894: 185-250( تر که تـاریخِ نگـارش نامـه     اما ما با تکیه بر این دیدگاه قوي؛

گردد و بازتابانندة سیاست و اندیشـۀ همـان دوره    تنسر به همان روزگار اردشیر بابکان برمی

امـروزینِ در دسـت   هایی از نسخۀ  البته روشن است که پاره. پردازیم به تحلیل آن می، است

برخـی   هاسـفندیار در ترجم ـ  مقفـع و ابـن   ما از دورة اسلامی و افزودة مترجمان است و ابـن 

، هاي تـازه  و شماري آگاهی  آورده ویژه در همسو کردن با دورة اسلامی پدید  ها به جاییهجاب
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تشـخیص و  اند که قابل  افزوده هاي اسلامی و شعرهاي فارسی بدان  مثل آیات قرآن و روایت

  . کند و در اصل رویکردها و مباحث تغییري ایجاد نمی )13- 12: 1354، تنسر( تمییز است

  

  تنسر ۀدین و سیاست در نام

  »رغبت به صلاح دنیا«: کارکردهاي سیاسی دین

داسـتان کـردن   را در هـم  »دیـن «، از هرچیـز  بـیش ، اردشیر با یاري و کنشگري تنسر

او پراکندگی ایران را از ریخـتن  . از پراکندگی به کار بستی و نجات میهن یایرانیان و رها

سـت کـه اگـر اسـکندر در آرزوي ریخـتن خـون       ا شمارد و بر آن بدتر می، خون ایرانیان

تبـاه سـاختن کارمـان و پراکنـده سـاختن و      «کاري که در عمل کرد یعنـی  ، ایرانیان بود

امـا چـون خداونـد    «. بدتر بـود  برافکن و بنیان، »مان و ویران ساختن کشورمان داستانی هم

مـا را برانگیخـت و شـد آنچـه     ، یگانه شود و نژادمـان بالیـده  خواست کشورمان بار دیگر 

، تنسر براي نشان دادن راستی و درستی کارها، با این نگاه. )69: 1348، اردشیر( »...دانید می

، او در این نامه دهد و از رویکردهاي مهم ها ارجاع می در سراسر نامۀ خود به دین و سنّت

  . برداري از آن استی آن در جهت امر سیاسی و پذیرش و فرمانیتذکار دین و بازآرا

طلبیدنـد و   »صلاح معاش و فلاح معاد و پرهیز از فساد«تنسر با هدف آنکه وقتی از او 

گمان نبردند و صورت نکنند که دنیاطلبی را بمخادعـه و مخاتَلَـه   «، او آنها را هدایت کرد

لـذت نکـاح و   «کـه امتنـاع از   را خویش  »طریقت و سیرت«، )2( در بند دوم. است »مشغول

کند که این نه از  گوید و خاطرنشان می بازمی، است »مباشرت و اکتساب اموال و معاشرت

این سنت و سیرت از مردانی از ائمۀ دیـن بودنـد و اصـحاب    «که ، خود او »رأي و ساختۀ«

)51-50، نامــه( »رأي و کشــف و یقــین
تنســر در اینجــا از ســویی مقــدمات فراخــوانِ  . )3( 

بگوید بـه دور   تا کوشد اندازي که اینک می با چشمرا برداري از اردشیر گشنسپ به فرمان

بنیـان را بـر ارادة دیـن و    ، از سـویی دیگـر   سازد و فراهم می، نفس خویش است ياز هوا

یعنـی  ؛ نمایانـد  بردارِ آنان در این امور مـی نهد و خود را رهرو و فرمان سنت ائمۀ دین می

  . گیرد نظرش به کار می دمبانی دینی را در استواري امرِ سیاسی مور
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گـذار آن  بنیـان ، صدا و همراه با ایدة مهم و بنیادینی است که اردشیر بابکانتنسر هم

: گوید در بند دوم می. شود و آن اندیشۀ برادري و توأمانی دین و سیاست است دانسته می

چـون  ، عجب مدار از حرص و رغبت من بِصلاح دنیا براي استقامت قواعـد احکـام دیـن   «

هرگز از یکدیگر جدا نشوند و صلاح و فساد ، دین و ملک هر دو بیِِک شکم زادند دوسیده

هـایی چـون    ایـن ایـده در سیاسـتنامه   . )53، نامـه ( »و صحت و سقم هر دویک مـزاج دارد 

هـاي   و قابوسـنامه و بسـیاري دیگـر از نوشـته     )104: 1399، الملـک  نظامخواجه ( سیرالملوك

این نظریه آشکارا به اردشیر نسـبت داده شـده   «اما ، خورد سیاسی دوران بعد به چشم می

بدانید که پادشاهی و دیـن  «: در عهد اردشیر آمده است که. )182: 1392، اییبطباط( »است

شالوده پادشاهی ، زیرا دین؛ به آن دیگري نباشددو برادر همزادند که پایداري هریک جز 

پادشاهی را از دین شـالوده و دیـن را از   . پاسدار دین بوده است، است و تاکنون پادشاهی

ویـران  ، تباه شود و آنچـه را نـه پایـه   ، زیرا آنچه را نه پاسدار است؛ گریزي نباشد، پاسدار

، تنسر در اینجا هماننـد اردشـیر  . )243: الف1365، مسعودي؛ 116 : 1369، مسکویه رازي( »گردد

برخـی بـا   ، اما در تحلیل چگونگیِ ایـن بـرادري  ، داند کم برادر می دین و سیاست را دست

. انـد  تـر دانسـته  برادريِ دین را بـزرگ ، تأکید بر بعد روحانیت ساسانیان و غلبۀ امر دینی

و بسـتر تـاریخی آن شـاید ایـن روایـت را       هبازخوانیِ این گزاره در چارچوب فراگیـرِ نام ـ 

  . پذیرفتنی نکند و حکایتی دیگر بخواند

به بایستگیِ آبادانیِ ملـک و  ) 53، نامه( »استقامت قواعد احکام دین«تنسر در چارچوب 

  ها که آشکارا به قلمرو سیاسـت و جامعـه و طبقـات مربـوط     ها و پراکندگی زدودن خرابی

عجیـب بـه صـلاح     »حرص و رغبتـی «نگاه ویژه و پررنگی دارد و به بیان خودش ، هستند

یکی از نمودهاي پردامنه و پرتکرار و توجه در نامه تنسر در . دهد نشان می )53، نامـه ( دنیا

بنـد  . تـوان دیـد   برقراري نظم هماهنگ با بزرگی کشور را در برقراري نظـم طبقـاتی مـی   

و در  »طلبـد  شهنشاه از مـردم مکاسـب و مـرده مـی    «ه پاسخ این نقد است ک، چهارم نامه

حقیقت نقدي است به سختگیري اردشیر در حفظ نظم طبقاتی جامعه کـه در بنـدهایی   

و  )150-149 : 1374، سـن کریسـتین ؛ 16-14: 1385، شـکی ( و نیز منابع تاریخی)4( دیگر از نامه

  . هم به آن اشاره شده است )81-79: 1348، اردشیر بابکان( عهد اردشیر
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 بـر  آشفتگی جامعۀ ایرانـی و ، گ جامعه و سیاست زمانریکی از آفات بز، از دید تنسر

آمیختگـی   مردم به خاطر از دست رفتن این نظم و درهـم . هم خوردن نظم طبقات است

اي کـه از ایـن    اند و پیش از این شاه و حکمرانِ شایسـته  افتادهاعضاي طبقات به فساد در

، آداب، در نتیجـۀ ایـن فروپاشـیِ نظـم طبقـاتی     . وجود نداشته اسـت ، پاسداري کند نظم

یکـی بـر   ، تغلّب آشـکار شـده  «. طلبند که حق آنها نیست مردم چیزهایی می، ضایع شده

قومی پدید آمدند نه متحلّی بشرف هنـر  ، حفاظ و ادب مرتفع شد... برد دیگري حمله می

، فـارغ از هـر اندیشـه   ، نسب و نه حرفت و صـنعت موروث و نه حسب و  و علم و نه ضیاع

مستعد براي غمازي و شـریّري و انهـاء تکاذیـب و افتـراء و از آن تعـیش      ، خالی از هر پیشه

ایـن نابسـامانی امـور اجتمـاعی و     . )58، نامـه ( »...و بجمال حال رسیده و مـال یافتـه   ساخته

ایـن  ، بعقل محض و فـیض فضـل  شنهشاه «، اي است که براي آن سیاسی نیازمند اقدام ویژه

با هم اعاده فرمود و همه را با مقـر و مفصـل خـویش بـرد و     ، اعضاء را که از هم شده بودند

اي فروداشت و از آن منع کرد که یکی از ایشان بغیر صنعتی که خداي جـلّ جلالـه    بمرتبه

عهد من «: گوید میدر بند هفتم نامه هم . )59- 58، نامـه ( »مشغول شود، براي آن آفریده باشد

اگرچه کارهـاي حقیـر باشـد و اگـر     ، با آیندگان آنست که خدَم و مصالح خود بعِقلا سپارند

عاقلترین آن طایفه را فرمایند که نفـع بـا عقـل    ، اما راه را آب زدن باشد، همه جاروب داري

  . )67- 66، نامه( »و مهانت با جهل است و مضرََّت

 ـ، بنا به نامـه تنسـر  توان گفت  در مجموع می هـا از جـاي خـود از     ی طبقـه یجـا هجاب

سیاسـت تنسـر و   . )94: 1386، جـاحظ ( هاي نابودي کشور و حکومت اسـت  ترین عامل مهم

، بـا زور  هرچنـد کند کـه   اردشیر در راستاي مصلحت کشور و حکم عقل چنین اقتضا می

 ـاعضاي طبقات ر ایـن  . پرهیـز بدارنـد  ی ناشایسـت  یجـا ها در جاي خود بنشانند و از جاب

رغبت به صـلاح دنیـا و    -هاي دینیِ نظم طبقاتی به بنیان توجهبا -رویکرد علاوه بر اینکه 

بر مقولۀ تقـدم مصـلحت بـر احکـام     ، سیاست و نمودي از کارکردهاي سیاسی دین است

  . دین نیز نظارت دارد

سنت کردن دربـاره  تدبیر و ، هاي اردشیر در صلاح امور از دیگر کنش، بنا به گزارش تنسر

شهنشـاه از فراخـی معیشـت و    «کند که  وقتی گشنسپ انتقاد می. )5( معیشت مردم بوده است

قصـد  «، نویسد که شاه با وضـع ایـن سـنت    تنسر در پاسخ می، »فرماید توسع در انفاق منع می
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ایـن حکـم   در . )69، نامه( »اوساط و تقدیر در میان خلایق بادید آورد تا تهیه هر طبقه پدید آید

به ایجاد هماهنگی در مخارج زندگی مردم و روشـن شـدن آن نگـاه شـده     ، و شیوة اردشیري

همچنین روشن است که امنیت ملک و بقاي شهریاري و یکدستی کشـور هـم در ایـن    . است

زاده را بگذارند که در فرمان هـوا و مـراد خـود     اگر آدمی«: حکم و سنت مورد توجه بوده است

چیزهایی را پیش گیرند که مـال ایشـان بـدان    . اد را نهایت و غایت پدید نیستهوا و مر، باشد

خزانـۀ پادشـاه   ، وفا نکند و زود درویش شوند و حاجتمند گردند و چون رعیـت درویـش شـد   

  . )70- 69، نامه( »ملک از دست شود، خالی ماند و مقاتل نفقه نیابد

مصلحت ملک بر آنچه در دیـن  این سنّت کردن از جهت دینی شایان توجه است که 

مقدم شمرده شده اسـت  ، »فراخی معیشت و توسع در انفاق«یعنی ، و اخلاق مشروع است

سنجیِ امر سیاسی اسـت کـه شـگفتی نقـد و      ی تقدم و تأخر و مصلحتیجاهو همین جاب

، امر مشروعِ دینی از سوي شاه به خـاطر سیاسـت  . ده استشپرسش گشنسپ را موجب 

اردشیر به معیشت مردم هم به مثابـه  . مصلحت کشور منع گردیده استنظم اجتماعی و 

یِ یگـذارد کـه بزرگـی فرمـانروا     انون مـی چنـان ق ـ ، اندیشد و براي آن رکنی در قدرت می

به شاه این حق هـم  ، در بند سیزدهم نامه با استناد به دین و خرد. شهریان پایا ماند ایران

و ایـن معنـی کـه    «: را به سود عموم مردم بگیردداده شده است که مازاد ثروت توانگران 

در دین این را اصلی اسـت و  ، پادشاه وقت بِفَضول اهل فضل استعانت کند از عامۀ خلایق

دین به خـدمت سیاسـت آمـده    ، در توجیه این رویکرد. )72، نامـه ( »وجهی روشن، در رأي

: 1352، طبـري ؛ 188-169: 1393، فردوسـی ( هاي تـاریخی  است و رویکردي است که گزارش

  . کنند نیز آن را تأیید می )55-47: 1378، اردشیر بابکان( و کارنامۀ اردشیر بابکان )582-583

بـاره  اشاراتی به نسبت قضا و طلب دارد و در ایـن ، تنسر ذیل مباحث بند هفدهم نامه

اردشـیر   هیربـدانِ هیربـد  . اسـت  دیدگاه او بر تلاش و کار و کوشش براي آبادانی اسـتوار 

، همـه اهـل فنـاییم    هرچنـد بلکه از دید او ، کند تنها به دنیاگریزي و عزلت دعوت نمی نه

در ایـن راسـتا بـر آن    . »ست که کارها براي بقا سازیم و حیلت براي ابد کنـیم ا آن حکمت«

خـوار داشـتنِ   ، تکیـه بـر قضـا و قـدر     زیـرا ؛ راه میانۀ قدر و طلب است، است که راه عاقلانه

هرکه همگی در تکاپوي و طلـب باشـد و   «، به پیشوازِ فنا رفتن است و در مقابل خویشتن و
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او . »عاقل را میان طلَبَ و قدَر پیش بایـد گرفـت  . جاهل و مغرور بود، تکذیب قضا و قدر کند

  . )95- 94، نامه( شمارد سعی ننمودن را مایۀ زوال می »طلب ملک«اعتماد بر قضا و قدر و در 

در تمهید امـر سیاسـی اسـتواريِ    ، در نامه تنسرکه درهمین راستا شایان توجه است 

مـرا  «: گویـد  تنسر دربـارة خـود مـی   . اي دارد جایگاه ویژه، توجه به خرد و رأي، شهریاري

بعقل و رأي فکرت و فرح بیش از آنست که متمول را به مال و پـدر را بفرزنـدان و لـذّت    

افزون بر این در نامه . )53، نامه( »ملاذ شراب و غنا و لهو و لعب بیشتر از، من از نتایج رأي

به حجیت و جایگاه دین و عقل و اهمیت استخراج و استواري احکـام بـه هـر یـک از دو     

، گـردد  منبع عقل و دین توجه شده است و در مواردي که به عقل و رأيِ تنها استناد مـی 

و حکـم   سـنت برکنار از جاهایی که از. شود دین دچار انحراف و خلل و بدعت شمرده می

، 2به شـکل مسـتقیم در بنـدهاي   ، کردن بر مبناي خرد سخن گفته شده و پیشتر دیدیم

از خرد و عقل و عقلانیت و کانونی بودن آن در امور اشاره  15و 14، 13، 12، 8، 7، 5، 3

با عقـل   نفع«، تنسر به بیان شده است و این بدان سبب است که در سامان فکري اردشیر

راست بینـد و  ، کژ، است و مضرّت و مهانت با جهل و عاقلان گفتند گه جاهل احول باشد

  . )67-66، نامه( »... درست پندارد، شکست

  ی دینیضرورت بازآرا

آوري اوراق پراکندة کتـاب  ی دین نزد تنسر را اقدام او به جمعیترین نمود بازآرابزرگ

؛ 1: 1314، نـام  بـی ( اسـکندر سـوزانده و پراکنـده شـده بـود     که پس از هجوم دین و اوستا 

ــد دانســت )140: 1395، دادگــی فرنبــغ ــاد در گــردآوري  در دینکــرد از تــلاش. بای هــاي زی

، تنسـر . )306-301: 1375، زنـر ( شـود هاي پراکندة مقدس زردشتی یاد و ستوده می نوشته

سرچشـمۀ  ، کارهـاي دینـی  در «هاي زرتشت را دوباره در یک کتاب گرد آورد تـا   آموزش

او . )20: 1348، بابکان اردشیر( »شایان اعتمادي در دست باشد و همگان به آن گردن گذارند

هـایی کـه    هاي ناهمداستان و دستتوان با دل چگونه می«اندیشناك بود ، همانند اردشیر

، شاهشهن«: گوید و به روشنی می) 75: همـان ( »به پیکار دشمنان شتافت؟، دشمنِ یکدیگرند

، گـردآوري اوسـتا  . )67، نامـه ( »احکام دین ضایع و مختل یافت و بِدع و محدثات با قـوت 

سـخن کـرد و از    داستان و هم هم، ایرانیان را در خواندن شکل خاص و رسمی کتاب دین
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امـا  . )330-299: الف1365، مسعودي( خواندند کتاب را می، شکل مغان به همان یک، زمان او

  . توان دید ی دین را مییاین اندیشه و ضرورت بازآرا، نیز به شکلی نظري در نامۀ تنسر

خـورد کـه    ا به چشم میه شکلی از کشمکش سنت، در بسیاري از بندهاي نامه تنسر

در بنـد  . شـده اسـت  ییتفسیر یا سنت جدید و بـازآرا ی دین قدیم با رأي و یهمان رویارو

، شهنشاه را بدانکه حـقّ اولینـان طلبـد   «شود که  به این نقد گشنسپ اشاره می سوم نامه

این نقـد بـا   . )55، نامه( »بدین درست نَبود، بِتَرك سنت شاید گفت و اگر بِدنیا راست باشد

ین زرتشتی و زدودن آن از خرافـات اسـت   یدشیر در احیاي آهاي دینی ار به کنش توجه

میان دوگونۀ سـنت  ، تنسر در پاسخ. شود بدعت شمرده می، زردتشتیاناي  که از دید پاره

و )139: 1354، تنسـر ( »کـیش پـاك و راسـتین باسـتان    « سنت اولـین کـه  . گذارد تمایز می

و مـردم  » جورسـت «و سنت آخرین کـه   »اند مدروس گردانیده«اما در این عهد ، »عدلست«

عـدلی برقـرار   ، تی اگر از سنت اولینانجویند و ح اند و راهی به عدل نمی بدان خو گرفته

  . )55، نامه( »لایق این روزگار نیست«گویند  می، شود می

ظلـم در هـر عهـدي کـه کردنـد و      «ها و در حالی کـه   به این دگرگونی سنت توجهبا 

هـاي نیـک او    اردشـیر کـه ویژگـی   ، »اگر اولین است و اگر آخـرین ، نامحمود است، کنند

تبـدیل آثـار ظلـم اولـین و     «بر ، »سنت او بهتر از سنن گذشته«است و  »بیشتر از اولینان«

صـلاح ایـن عهـد و    «هم شهنشاه چیزي که  »از ظلم پیشینگان«حتی . کوشد می »آخرین

اردشـیر  ، سان ورايِ این سنت و آن سنتو بدین)56-55، نامه( کند ناقص می »زمان نیست

تـوان   بر این مبنـا مـی  . سومین شمردتوان آن را سنت  کند که می به رأي خود سنت می

 »برقراري سـنت پیشـینیان  «محدود و مقید به دین و ، دید که کار و روش و ارادة اردشیر

اصـلاح امـور و مصـلحت دوران کنشـگري و     ، و براي امر سیاسی)140: 1354، تنسر( نبوده

چـون مـا   «: گوید تنسر می، حتی در جایی از نامه. کرده است ورزي و وضعِ سنت  سیاست

ایـن حکـم و سـنت وضـع     ... مظلوم را فایده نبود، دیدیم که در احکام و سنت پیشینگان

سامان کردن سیاست و جامعه و زدودن ظلـم  براي ب، این سنت نوین. )64، نامه( »فرمودیم

  . مصلحت و نظمِ ملک ایران، وراي سنت اولین و سنت آخرین و براي سیاست؛ بوده است
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) 37: 1388، نـام  بـی ( امر در زمانی که کتاب دین را اسکندر بسـوخته این ، از دید تنسر

ضـروري  ، گون فساد و بدعت راه یافته بـود  و گونه »ها مانده بودسیکی از آن در دل«وتنها 

دیـن را تـا رأي   «بسیاري از احکام دین از یادها رفته بوده و  زیرا؛ و خردمندانه بوده است

- 56، نامـه ( »رأي حاجتمندي بـود  بپادشاهی صاحب«و به این سبب  »قوامی نباشد، بیان نکند

بر جایگاه پادشاه در مواقـع و مواضـع اضـطرار    ، در اینجا و در فقرة دیگري از بند هفتم. )57

ایـن معنـی بـراي پادشـاهان آینـده      «: تأکید و حتی به جاي سنت و دین نشانده شده است

از کتاب من خوانند و کار فرماینـد و یقـین    ، ندارندنبشتم که شاید بود تمکین تقویت دین 

نظام است میان رعیت و اسفاهی و زینت است روز زینـت و مفـزع   ، بباید دانست که پادشاه

در اینجا کتاب و سنت شاه به جاي دیـن  . )66، نامه( »و ملجأ و پناه است روز ترس از دشمن

  . روز ترس از دشمن و سنت پیشینگان نشانده شده است از براي صلاح ملک و

و در  )6( بـار آمـده اسـت    هاي دیگر نامۀ تنسر هم چنـدین  سنّت کردن اردشیر در پاره

ها به معنايِ برقراري رأي خاص اردشیر در امور به حکم عقـل و مصـلحت    بیشترِ این پاره

در هر سه مورد ، »که بر سه گناه است«عقوبات  بارهدر، از جمله در بند ششم. کشور است

در شـیوة عقوبـت   . )62، نامـه ( »انِ پیشـینگان  شهنشاه سنّتی پدید فرمود بِبسیار بهتـر از «

داري و نیز حفظ تـوانِ کـار    سنجی و توجه به صلاح جهان هاي اردشیر هم مصلحت کردن

دهد که بـا   هایی می حکم، اردشیر در سه مورد. توان دید ها را می مردم در نتیجه مجازات

 دوم عصیان بر ملوك و گریز از زحـف ، برگشت از دین بارهیکی در؛ پیشینیان تفاوت دارد

  . در موارد ضرب و جرح و زنا و غصب و مانند این و سوم) رویارویی در میدان جنگ(

حـالاً عـاجلاً   ، در روزگار پیشین هرکه را از دین برگشـتی «در حالی که ، در مورد اول

برگشت با موعظه و رفـع شـبهه بـه    اردشیر به حبس و فرصت ، »قتل و سیاست فرمودي

بـه قتـل   ، خلاصی یابـد و اگـر برنگشـت    ، دهد که اگر فرد برگشت مدت یکسال حکم می

اردشـیر  ، سنت روزگار پیشین آشـکارا و تمـام دینـی اسـت     هرچنددر این موضوع . رسد

کسی که ضـد شـاه عصـیان    باره در مقابل اما در. دهد کند و حکم می تر برخورد می آسان

دهد  تر می اردشیرحکمی سخت، در میدان جنگ از نبرد با دشمن شانه خالی کندکند یا 

از آن طایفه بعضی را براي رهبت بکشند تا دیگران عبـرت گیرنـد و بعضـی را زنـده     «که 
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میان خوف و رجا قرار گیرند و این رأي شاملترست صـلاح  ، گذارند تا امیدوار باشند بعفو

هـاي  روبادر مقایسه با مـورد اول کـه مربـوط بـه     ( حکم کهآشکارا در این . »جهانداري را

ظـم و نیـز قـدرت    ن، ثبات، بردارياثري مستقیم و عملی در امر فرمان) دینی فردي است

تر بـه کـار    گیرانه سنت و تدبیري سخت، براي صلاح جهانداري، ی داردینظامی و فرمانروا

  . شوند اي کشته و شماري زنده گذاشته می همچنان پاره هرچند؛ شود گرفته می

سـامان و   بینـی او بـراي    سنت یا حکم سوم اردشیر از جهتی دیگر مصـلحت  مورد در

هایی است کـه نقـص در تـوانِ     توان دید و آن اجتناب از دادن عقوبت آبادانی کشور را می

ها بـه شـکلی    ت که مجازاتآن اسرویکرد اردشیر بر . شود کار و فعالیت فرد را موجب می

، د که ظالم از آن رنج ببرد و همزمان براي مظلوم هم فایده و آسایشـی حاصـل شـود   باش

در میـان   کس را منفعت نباشد و نُقصانی فـاحش  هیچ، نچنانکه دزد را چون دست ببرند«

و ، جدا نکنند تا هـم ایشـان را عـار   ، دیگر هیچ عضو که قوت ناقص شود... خلق ظاهر آید

خواهـد بـا قطـع     اردشـیر نمـی  . )64-62، نامـه ( »نقصـان نیفتـد  ، بکار شاد باشد و عمل هم

عامـه را مضـرتی و   «توانِ کاري مردم از آنها گرفته شـود و  ، ها هاي کاري در مجازات اندام

اهمیـت   بـاره محور در که بینشی ژرف و فایده) 64، نامه( »نُقصانی در عدد و قُوه ظاهر شود

  . شود گري و آبادانی مردم و جامعه و کشور در آن دیده میتداوم کار و تولید

  تقدم مصلحت بر اخلاق

باوجود التفات تنسر در مقـام هیربـدان هیربـد بـه اصـول اخلاقـی و دینـیِ کـنش و         

بـراي حفـظ قـدرت و    ، ورزي همچون عدالت و مهـر و راسـتی و ناپسـندي دروغ    سیاست

از  هاییبخشدر . جايِ خود پروا ندارداساس ملک از حکم به تندي و نیرنگ و کشتن در 

قوام کار کشور و شهریاري در آنات و محضورات اخلاقی ، نامۀ تنسر به اصالت امر سیاسی

پیشـتر  . اسـت  »مصلحت دولت«همان برتري ، امري که در تعبیرات نو؛ شود حکم داده می

بینـی   مصلحت هاي ی دین به برخی نمونهیکارکردهاي سیاسی دین و بازآرا هايهدر مقول

  . توان جست تقدم مصلحت بر اخلاق را می، هایی دیگر از نامۀ تنسر اما در پاره، اشاره شد

، »سـفک دمـاء  «تنسر در پاسخِ شکوة گشنسب از اسراف اردشیر در ، در بند پنجم نامه

بـه بیـان   . نمایاند لازم و ناگزیر می، ها را به خاطر کشور و صلاح ملک آشکارا خون ریختن

، ترِ بما دشمن شد و آنکه تَبعِ مـا بـود  نزدیک«تنسر در شرایطی که جامعه آشفته شده و 



  251/و همکار راد تدین علی؛ ...سیاست، اي براي ایران؛ بررسی نسبت دین نامه

، عامه همچون دیو که از بنـد گشـایند  . مخدومی، متبوعی در سر گرفت و آنکه خادم بود

، »... هاي بـد پراگنـده شـده    کارها فرو گذاشتند و بشهرها بدزدي و فتنه و عیاري و شغل

اگـر در عـذاب و   «؛ ضـروري و بلکـه لازم اسـت   ، سامان آوردن جامعهن براي بریختن خو

مـا آن را زنـدگانی   ، افراط بجایی رساند که منتهاي آن پدید نبود، سفک دماء چنین قوم

که در روزگار مستقبل اوتاد ملک و دین هرآینه بدین محکمتر خواهـد  ، دانیم و صلاح می

  . )60-59، نامه( »شد

مـردم از طاعـت دیـن و    «خون ریختنِ ملک در راه نظم طبقات و در حالی که ، تنسر

 چـون ؛ را هـم مشـروع شـمرده    »عقل و سلطان بیرون شدند و حساب از میان برخاسـت 

قَـوام عـالم و   ، و بازداشتن از کارهاي دیگران مشغول گردانیدن مردمان بکارهاي خویش«

هـا در   خون ریختن. )59، نامه( »زنده کند نظام کار عالمیان است و بمنزلت باران که زمین

. که پسندیده است، مومذنظم آوردن کشور نه م سامان و ي بهشرایط آشفته و بحرانی برا

: گفتـه شـده اسـت    »اضـطرار «، در بند ششم هم ملاك و سنجۀ مشروعیت خون ریخـتن 

بسیار باشـند  بسیار پادشاهان باشند که اندك قتل ایشان اسراف بود اگر ده تن کشُند و «

که اگر هزار هزار را بکشُند هم زیادت باید کُشت از آنکه مضطر باشند بدان زمان بـا قـوم   

را  »کثـرت در ایـن زمـان   «در یک زمان و  »قلّت قتل و عقوبت«یِ یچرا، تنسر. )61، نامه( »او

مردمـان  یعنی نوع اخـلاق و کـنش   . و نه پادشاه )62-61، نامه( داند می »از قبلِ رعیت«هم 

کمی یا زیـادي مجـازات یـا کشـته شـدن را رقـم       ، در جهت صلاح کشور یا در مقابل آن

هـاي   گـزارش . اندیشـد  زند و شاه در هر حال به نظم و صلاح کشـور و شـهریاري مـی    می

، ویـژه شـاهان محلـی    د که اردشیر از ریختن خون دشـمنان بـه  ده تاریخی هم نشان می

طلب همـی  ، همه را همی کُشت و هرکه بگریخت« پروایی نداشته است و همچون اردوان

  . )619 : 1385، بلعمی( »کرد تا همه را بِکُشت

  بر درگاه شهنشاه پیلان «کند که  در همین راستا حتی جایی که گشنسپ اشاره می 

تنسر انکار نکـرده  ، )68، نامه( »بفرمود زدن)7( بپاي کردند و گاوان و درازگوش و درخت

در زمـانِ آشـفتگی و   ، به بیـان تنسـر  . داند می »صلاح عالم«و براي  »دینبفرمان «و آن را 

لـول  هـاي صـعب زامـن نکنـد و ذَ     جـز ریاضـت  صعب را «، »هاي نامشروع تأویل«زنی و  راه
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. »هاي باغَور را مرهم منجع و مفیـد نباشـد جـز شـکافتن و داغ نهـادن      نگرداند و جراحت

هاي سوزان که طبیب بـراي  همچون داروي تلخ و داغها را  تنسر این داغ نهادن در بحران

دلِ مـادرِ مشـفق را بـه جـزَع و اضـطراب       هرچندشمارد که  می، طفلِ بیمار تجویز کرده

و ثنـاخوان    بسلامت فرزند بر آن طبیب آفـرین «، زمانی که فرزند را بهبودي بخشد، آورد

بانیانِ آشفتگی کشور در جهت  داغ نهادنِ، به این شکل از دید تنسر. )69-68، نامه( »گردد

چلکـی و  مؤمنی ( ها تنسر همچنین در کنشی همانند هخامنشی. آفرین هم دارد، صلاحِ امر

، )8( شهنشـاه ست که در زمانۀ آشوب و پرخلل به وصـیت  ا بر آن )107-91: 1394، جلیلیان

از خبـر بـودن    جهالت پادشـاه و بـی  «هم بایسته است و  »منهیان و جواسیس«برگماشتن 

  . )72-71، نامه( »دري است از فساد، احوال مردم

بینیِ سیاسی در رویـارويِ حکـم دینـی را در موافقـت تنسـر بـا        نمونۀ دیگر مصلحت

 هـا  موبد و برافروزندة آتشِ آتشکده-اردشیر که خود شاه. ها باید دید کشتن آتشِ آتشکده

، )611 : 1385، بلعمـی ( اند پارس بودههاي   نگاهبانان آتشکده، و پدرانِ او )582: 1352، طبـري (

هـا   هـا از آتشـکده   آتـش «به بیان گشنسـپ  ، شهردر مقام کوششگر براي یکپارچگی ایران

. )68، نامـه ( »کسـی نکـرد  ، برگرفت و بِکُشت و نیست کرد و چنین دلیري هرگـز در دیـن  

بـراي   یـک  ملوك طوایف هـر ، چنانست که بعد از دارا«: گوید تنسر درباب این رویداد می

شهنشـاه  . فرمان شاهان قـدیم نهادنـد   خویش آتشگاه ساخته و آن همه بدعت بود که بی

هیربـدانِ هیربـد   . )68، نامـه ( »گرفت و با مواضع اول نقـل فرمـود   باطل گردانید و نانها باز

دسـت اردشـیرِ   ه کنندة یگانگی و بزرگی ایرانیان ب ـ کشتنِ آتش مقدسِ مخدوش، اردشیر

  . و مصلحت شمرده استشاه را روا  -موبد

  

  ی در نامۀ تنسریگرا ایران

در چارچوب ایدة تقدم سیاست و مصلحت ملک بر دین در دورة ساسانی بنا بـر ایـن   

سـازند ملکـی    مـی   ارجی نشان داد که روشنهاي پر توان گواهی می، خوانش از نامۀ تنسر

حکومـت و  ، نـه معطـوف بـه صـرف امـر سیاسـی      ، شده که مصلحت آن مقدم دانسته می

اردشـیر و تنسـر آگاهانـه     به عبارت دیگـر . بلکه ایران بوده است، حاکمیت و تاج و تخت

از . انـد  کـرده  بازجسـت قـدرت و بزرگـی آن کنشـگري مـی      براي مصلحت ایرانِ بزرگ و 



  253/و همکار راد تدین علی؛ ...سیاست، اي براي ایران؛ بررسی نسبت دین نامه

چنـین بـه نظـر    ، ها و سندهاي به جـاي مانـده از ایـن دوران    هاي تاریخی و متن گزارش

  . گرایانه بوده دانست ایران، رویکرد سیاسی اردشیر و ساسانیانرسد که بطن اندیشه و  می

برخی متـون  ، هاي هخامنشی نوشته سنگ، )27-25: 2563، پـورداود ( هاي اوستا از نوشته

هاي  و گواهی )785: 1389، هرودوت( هاي تاریخی و گزارش )1374، ماهیار نوابی( کهن پهلوي

برخوردار از آگاهی ملـی  ، آید که ایرانیان از دوران کهن فردوسی در شاهنامه چنین برمی

اند کـه   انگاشته سرزمین خود و مردمان خود را برتر از دیگران می، اند و افزون بر این بوده

ی ی ـراگ احسـاس ایـران  ، از دورترین روزهاي تاریخ ایران«: ی نامیدیگرا توان آن را ایران می

ی در ایران باستان از مـرز یـک آگـاهی ملـی سـخت تجـاوز       یگرا ایران... بسیار قوي است

: 1397، خـالقی مطلـق  ( »گردد کند و بدل به پرستش ایران و اعتقاد به برتري ایرانیان می می

هــاي دوران  ویــژه از انگــاره ساســانیان از ایــن اندیشــه و گذشــتۀ ایــران بــه . )203و  198

اند و اصـلاً اردشـیر خـود را از     نگریسته اند و آن را با ستایش می داشتههخامنشی آگاهی 

 :Shahpuhr Shahbazi, 2001؛ 79-63: 1382، دریـایی ( دانسـته اسـت   تخمۀ هخامنشیان می

61-73; Yarshater,1971: 517-531 ( .  کوشـید  ، اردشیر با برقراري دولتی نیرومنـد و یگانـه

ید کند و ساسانیان از همان آغاز بر آن بودنـد کـه   شکوه روزگار کورش و داریوش را تجد

  . )29-27: 1392، دریایی( جمشید گردند هاي تخت وارثانِ سازندگانِ کاخ

هـایی بـه شـکل     در پـاره ، در نامۀ تنسر افزون بـر آنچـه پیشـتر غیرمسـتقیم دیـدیم     

او  کـه  گمـان گفـت   توان بـی  می خورد تا جایی که  ی به چشم مییگرا سرراست این ایران

، دلاوري و جنگاوري، و ایرانیان را برترین مردمان در نژاد ایران را بهترین سرزمین جهان

نگـاهی کـه   ؛ اسـت   دانسـته  مـی ... هنـر و خـرد و دانـش و   ، راستی و درسـتی و دادگـري  

اوسـتا و متـون   ، هاي هخامنشـی  نگاره ه بر سنگتگرایانه همچون دید و اندیشۀ نبش ایران

در ، ه و دلخون از بزرگـی از دسـت شـدة ایـران در دوران دارایـان     او آگا. کهن دیگر است

  . اندیشۀ بازجست آن دورانِ آرمانی در همراهی با اردشیر بوده است

پردازد  سر راست به برتري ایران و ایرانیان می )92-90، نامه( تنسر در بند پانزدهم نامه

 و با بیان شکلی از تقسیم بندي زمین به چهار جزء همچون سر و ناف و کوهـان و شـکم  

بنديِ هفت قسمتیِ کهنِ اوسـتایی از جهـان    که شبیه بخش، )404: 1416، فقیه همدانی ابن(

... ین زمین که منسوبسـت بپـارس  چهارم ا ءجز«دارد که  ابراز می، )35: تا بی، ودوپوردا( است

، نسـر ت. انـد  پادشاهان ما حاکم بر همـۀ زمـین بـوده   ، و از عهد ایرج »برگزیدة زمین است
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سواري تُرك و زیرکـی هنـد و خوبکـاري و    «شمارد که  می »اکرم خلایق و اعز«ایرانیان را 

ــناعت روم خــدمت از آداب دیــن و «و بــیش از اینهــا را در خــود جمــع دارد و ایــزد  »ص

او ســرزمین ایــران را از دیگــر . »ایشــان را محــروم گردانیــد ، آنچــه مــا را داد ، پادشــاهان

و تمتع ما را باشد از ... منافع و خضَب معیشت بیشتر دارد«چون ، داند ها برتر می سرزمین

انـد و پادشـاهان    جمله در ایران گرد آمـده ، هاي روي زمین علم؛ »اطعمه و ادویه و عطرها

لشکریان ایـران  . اند دینی منسوب نبوده غَدر و بی مین نیز هرگز به قتل و غارت واین سرز

پیش هیچ خصم که بیست هـزار بودنـد    ، هزار مرد از ما لشکري«اند و  همیشه پیروز بوده

  . )92-90، نامه( »نشد الاّ که مظفّر و منصور برآمدند

دلخـواه ساسـانیان متعلـق بـه     شهري توان روایتی از آرمان این روایت از گذشته را می

و   شـهر را آمیختـه بـا خـودبرتربینی    این آرمـان ، تنسر. گذشتۀ روزگار هخامنشی دانست

و بر گـردن و  ... بداند که ما را معشَر قریش خوانند«: کند شکلی از نخوت چنین وصف می

کتـب بـا   و از اینست که ما را خاضعین نام نهادند در دین و  سر همۀ اقلیم بدین برآمدیم

تـا اگـر   ، محسود اهل جهان بودیم و فرمانفرماي هفـت اقلـیم  ... دیگر مناقبی که ماراست

هیچ آفریده را از بیم شاهان ما زهره نبـود کـه نظـر    ، یکی از ما گرد هفت کشور برآمدي

  . )74، نامه( »...احترامی بر ما افگنند بی

نسـر ارادة اردشـیر را بـر    ت، پس از این شرح برتـري ایرانیـان و ملـک و خـاك ایـران     

خواهیِ دارا از اسکندریان و جنـگ   که رأي بر کیندارد و این این جایگاه ابراز می بازجست

ست و تا خزاین از مال آنها پر نشـود و شـهرهایی کـه اسـکندر از فـارس      ا با روم موقوف

هـاي تـاریخی از    گـزارش . دنخواهـد آرمی ـ ، دست اسیرهاي آنها آباد نشوده ب، خراب کرد

؛ 610: 1385، بلعمـی ( کننـد   این رویکرد را تأیید مـی ، با رومیان  ی اردشیر و جنگیفرمانروا

خواهی و نبرد  این همسوئی با کین. )45-40: 1386، وینتر و دیگناس؛ 34: 1381، شاپور شهبازي

بـرداري آوردن آنـان نیـز از    هاي ایرانیان و به فرمان گیري سرزمین با رومیان براي بازپس

 نخست. گرایانۀ نامۀ تنسر قابل تفسیر است جهت در چارچوب اندیشه و کنش ایرانچند 

خواهی دارا از دشمنِ او و دوم از این جهـت کـه اردشـیر همیشـه در      از جهت نفسِ کین

. انـد  بوده  است که رومیان با اسکندر گرفته  اي بوده هاي ایرانی آرزوي برگرداندن سرزمین

هـاي میـان رود    ه چون سرزمینتپنداش بر رومیان بتازد و میت که اردشیر بر آن بوده اس
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، که مغلـوب اسـکندر شـد   فرات تا دریاي ایگایوس و ممالک یونان از زمان کورش تا دارا 

 ـ، یِ ایران و شهربانان ایرانی بوده استیروانزیرِ فرما دسـت  ه امروز محکوم شدن رومیان ب

  . )211: 1354، تنسر( ستمی بر آنها نخواهد بود، ایرانیان

نسبت دیـن و سیاسـت در نامـۀ تنسـر را در کنـار ایـن        بارههاي پیشین در اگر یافته

نوشـتۀ موبـد و متفکـرِ    ، توانیم بگـوییم ایـن نامـه    می، خاص از نامه قرار دهیم هايبخش

هـا و شـناخت پرارجـی از ایـرانِ آن زمـان و       که آگـاهی ضمن آن، اردشیرهمراه و همدل 

در بازجست وحدت ایـران و اسـتواري   ، دهد دست میه سامان آن برویدادها و سازمان و 

اي دارد و سندي  جایگاه ویژه، سامانِ سیاسیِ یکپارچۀ ایرانی در قامت حکومت ساسانیان

اي  این گفتار تنسر نمونه«. )183و84: 1392، طباطبـایی ( رود شمار می هویتی براي ایرانیان به

هنـوز پـس از   . اسـت نیـان از روزگـاران بسـیار دور    نیک از خودآگاهی تاریخی و ملّی ایرا

، هـاي تنسـر   لاي گفتـه  بـه  از لا، ترجمۀ متن پهلوي نامه به عربی و از عربی به فارسی نـو 

تنسر همچـون نماینـدة   . زند داشتن آن موج میروحیۀ خودآگاهی ملّی و پافشاري در نگه

کوشـانه   دانـد و سـخت   آگاهانه ایران و ایرانیان را برتـر از دیگـران مـی   ، خودآگاهی ایرانی

پـیشِ چشـم گشنسـپ هـم     ، انگارد به سود ایران و یگانگی ایرانیان میرا خواهد آنچه  می

  . )191-190: 1396، جلیلیان( »بگشاید

دهـد کـه    اراده و راهبردي فراگیر در سیاست تنسر و اردشیر را نشان مـی ، نامۀ تنسر

برداري ملوك طوایف مثـل گشنسـپ   و قدمی کوچک در مسیرِ شدنِ آن لزوم فرمان  پاره

اما با نگاه بـه نامـه و تفسـیر آن از    . بوده و نامه در نگاه نخست براي آن نوشته شده است

  . است »ایران«اي براي  این نامه که توان گفت منظر این ارادة فراگیر می

  

  گیرينتیجه

هاي محققان اغلب تـاریخ حاکمیـت    هاي مورخان و پژوهش انگارهتاریخ ساسانیان در 

، به شکلی که گویا دین و آیین زرتشت و موبدان، دین و ایدئولوژي دینی دیده شده است

، سانعصـر ساسـانیان   هاي این دوران را رقم زده و بدین سراسر مناسبات و شئون و اندیشه

هاي ماکیاولی  قیق در چارچوب تحلیلما در این تح. محور شمرده شده است اي دین دوره

کـه  را نامۀ تنسـر بـه گشنسـپ    ، هاي شهریار و گفتارهااز رابطۀ دین و سیاست در کتاب
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کننـدة اندیشـه و    هاي عصـر ساسـانی و تشـریح    جاي مانده از آغازه یکی از آثار شاخص به

  . کردیمدر متن رخدادهاي تاریخی بازخوانی ، هدف بانیان این سلسله است

در تـدارك  ، دهد که با مقام هیربـدي  اش نشان می داستان با اردشیر در نامههم تنسر

، دارد و براي برقـراري نظـم طبقـاتی    »صلاح دنیا«رغبتی پرشور به ، امور ملک و سیاست

، دفـع فسـاد  ، نفقه یافتن مقاتل و جنگاوران، طبقات »تهیۀ«معاش و ، سپردن امور به عقلا

همه در راسـتا و   این . مشغول است طلب و قضا و دیگر امور دلتعادل در ، آشوب و ناامنی

  . است »کارکردهاي سیاسی دین«تداوم سیاست یگانه کردن ایران بر بستري دینی و از 

 ـتنسر افزون بر آن نقشـی  ، دسـت اسـکندر  ه که در گردآوردن دوبارة اوستاي سوخته ب

یِ یبـازآرا «مۀ او نیز ضـرورت  در نا، اندیشد کانونی داشته است و به دین براي سیاست می

ها و دیـن   پیوسته سنت، او براي نشان دادن راستی و درستی کارها. توان دید را می »دین

از ، آنجـا کـه کـارِ ملـک و سیاسـت اقتضـا کنـد       ، سنجیکشد و در این هم را به پیش می

بـه  تنسـر و شهنشـاه آگـاه    . شـود  برقراري سنتّی نو و رأي و حکم تازة شاه پشتیبانی می

هـا و خرافـات هسـتند و بـر پیـرایش آن       مختل و ضایع بودن دین و فراوان شدن بـدعت 

  . شود تأکیدي جدي دارند که پژواك آن در نامهدیده می

در قلمـرو   وجود توجه تنسر در مقام هیربـدان هیربـد بـه اصـول اخلاقـی و دینـی       با

 ـ«و  داغ نهادن، براي تداوم قدرت و اساس ملک از تندي،  سیاست مـاء سدر جـايِ   »فک د

در کـار  ، در نگـاه تنسـر  . »صـلاح «شمارد و  می »زندگانی«دهد و حتی آن را  خود پروا نمی

بسیار باشـند  «کند یا ناروا و  مصلحت و اضطرار است که کشتن را روا می، ملک و سیاست

شاهانی که کشتن هزار هزار هم بدست آنان رواست و بیشـتر هـم بایـد بکشـند از آنکـه      

هیربـدانِ هیربـد بـه خـاطر امـر سیاسـی و یگـانگی        . »باشند بدان زمان با قـوم او مضطر 

تقـدم مصـلحت بـر احکـام     «. کند هاي مقدس را هم روا و حلال میکشتن آتش، ایرانیان

  . به روشنی در بیان تنسر نمایان است »دین

و  بـرادر ، دین و سیاست در نامۀ تنسر که هرچنددهد  تحلیل و بازخوانی ما نشان می

توجه بـه  «، »کارکردهاي سیاسی دین«توان  در سراسر این اثر می، شوند توأمان معرفی می

کنش مردمان باهم و با حاکمان و ویژه برهم در راه بهبود مناسبات مدنی به »یِ دینیبازآرا
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سـان کـه ماکیـاولی    ملک و امر سیاسی بر دین و اخلاقیـات را بـدان   »تقدم مصلحت«نیز 

اي  دهاسیاسـتی کـه ار  ؛ دیـن در خـدمت سیاسـت اسـت    ، در نامـۀ تنسـر  . دید، دیده بود

دارا از   خـواهی خـون   بازجسـت شـکوه و یگـانگی آن و کـین    ، ایـران   معطوف بـه بزرگـی  

بالـد و زمـین و    اش سر راست نیز به ایران مـی  افزون بر اینتنسر در نامه. اسکندریان دارد

 کـه  توان گفت بر این اساس می. ستاید و میشمارد  مردم و خرد و تبار ایرانیان را برتر می

داسـتان کـردن   همدل و هم، که در یکدست کردن ایران را و سیاست »تقدم امر سیاسی«

تقـدم  «بایـد  ، ها و بازجست آبادانی و نظم و شکوه و بزرگی ایران اسـت  خرابیباز، ایرانیان

نامـۀ  . ساسـانی دانسـت   گذارانِدر نامۀ تنسر و به تبع سیاست و اندیشۀ بنیان »امر ایرانی

. محـوري  محوري این قوم اسـت و نـه دیـن    ی و ایرانیگرا ناظر بر ایران، ر از این منظرتنس

ویژه اردشیر به روایت تنسر در نامه به گشنسـپ   کنش و سیاست و رویکرد ساسانیان و به

و  »از نـوخیزي آگـاهی ملّـی   «کـه  ، اخیز دینـی و زرتشـتی  ترا پیش و بیش از همه نه رس

  . ی آنان شاید که شمردیگرا ایران

بانیـان ساسـانی و ماکیـاولی     ۀدر مقایس ـکه در نهایت و در تکمیل این بحث باید گفت 

در شرایطی کـه ماکیـاولی بـر    ، هاي مشترك درباره ابزارِ دین در امر سیاست رغم انگارهعلی

تأکید دارد و با گسست از منطق اخلاقی اندرزها  »حقیقت رابطۀ نیروها در مناسبات قدرت«

نهـد کـه در    خواهانه بنیان می اي نو و آزادي اندیشۀ سیاسی، هاي قرون وسطا  نامه و سیاست

به گسترة میدان نبـرد و برآینـد رابطـۀ    ، تنش اخلاق آن سیاست و قدرت از قلمرو آرام و بی

و  )495- 494: 1387، طباطبـایی ( شـود  جـا مـی   پرتنش نیروها و واقعیت متکثـر و نـاآرام جابـه   

دهنـدة   در نامـه تنسـر نشـان    بندي رابطه دین و سیاست بر محور مصـلحت  صورت هرچند

همچـون  ، آگاهیِ اردشیر و موبدانِ موبدش تنسر از راهبردهايِ دینیِ قلمرو سیاسـت اسـت  

دیگر براي آنان وجود نـدارد و ایـرانِ    ةمقدمات گذار فکري به دور، اندیشه و زمانۀ ماکیاولی

  . ها بعد در چنین شرایطی نیست که به مفاهیمی چون آزادي بیندیشد آن روز و تا قرن

  

  نوشت پی

، هـاي ساسـانی   نوشـته  نیامدن نام تنسـر در سـنگ  ، مرديِ تنسر در دورة اردشیر دین بارهدر. 1

  . )57-54: 1396، جلیلیان( بحث است... یکی بودن تنسر با کردیر و ابرسام و
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  . )1354، تنسر :ك.ر( بنديِ نامۀ تنسر از مجتبی مینوي است بخش. 2

) شـماره صـفحه  ، نامـه (، )شـماره صـفحه  : 1354، تنسر( براي اختصار در ارجاعات به جاي. 3

  . آید می

  . 11و  7، 6، 5بندهاي . 4

خواند و تنسر هم از قصد و  میهاي تازة اردشیر  از آنجا که گشنسب این رفتار را از سیاست. 5

شود که اردشیر این سنت را پدید  روش می، گوید هدف اردشیر از این سیاست سخن می

  . )163: 1354، تنسر( آورده است

دربارة منع  11بند ، بیوتات و مراتب و درجات بارهدر 7بند ، ها و عقوبات درباره مجازات 6بند . 6

  . ...درباره اکل و شرب و17بند ، عهد تعیین نکردن ولی بارهدر 14بند ، فراخی معیشت

  . هایی از شکنجه و مجازات سخت گونه. 7

  . )82: 1348، اردشیربابکان( است »عهد اردشیر«شاره تنسر به ا. 8
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  . 10-1صص، 1شماره ، مجله مهر، ترجمه رشید یاسمی، نامه ارداویراف) 1314( نام بی

نـژاد و یحیـی    بـه کوشـش رضـا انزابـی    ، الأمم فی اخبار ملوك العـرب و العجـم   تجارب) 1373( ----

  . دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، کلانتري

ترجمـه شـهرام   ، هـاي تـورج دریـایی   یادداشـت با آوانویسی و ، هاي ایرانشهرشهرستان) 1388( ----

  . توس، جلیلیان

  . دانشگاه تهران، تهران، وشی به کوشش بهرام فره، 1جلد ، ها یشت) 2563( ابراهیم، دوپورداو

تـرین  قـدیم ، سرودهاي مقدس پیغمبر ایران حضرت سپنتمان زرتشت، ها گات) تا بی( ------------

-جیانضمام ترجمه انگلیسی دینشاه جیه ب؛ 3بند ، 31هات ، یسنا، قسمتی از نامه مینوي اوستا

  . باهاي ایرانی

  . سخن، تهران ، به کوشش ژاله آموزگار، تاریخ ادبیات ایران پیش از اسلام) 1376( احمد، تفضلی

  . خوارزمی، تهران، اپ دومچ، به تصحیح مجتبی مینوي، نامه تنسر به گشنسپ) 1354( تنسر

االله ترجمـه حبیـب  ، آیـین کشـورداري در ایـران و اسـلام    ، تاج) 1386( بحرابوعثمان عمروبن، جاحظ

  . آشیانه کتاب، تهران، نوبخت

  . دانشگاه شهید چمران، اهواز، نامه تنسر به گشنسپ) 1396( شهرام، جلیلیان

  . سمت، تهران، اپ دومچ، تاریخ تحولات سیاسی ساسانیان) 1397( ------------- 

پاییز و ، 2شماره ، چهاردهمدوره ، تاریخ ایران، »تبار بودند ساسانیان روحانی«) 1400( ------------- 

  . 70-23صص ، زمستان

 مارهش، یازدهمسال ، هاي علوم تاریخیپژوهش، »تبار بودند؟آیا ساسانیان روحانی«) 1398( پدرام، جم

  . 62- 43صص ، پاییز و زمستان ، 2

  . دکتر محمود افشار، تهران، هاي دیرینه سخن) 1397( جلال، خالقی مطلق

مطالعۀ ( مندي در عصر ساسانیانفراز و فرود حکومت«) 1392(  اسلامیاالله روح و محمدباقر، خرمشاد

، 2شـمارة  ، سال چهـارم ، فصلنامه جستارهاي سیاسی معاصر، »)عهد اردشیر، نامۀ تنسر: موردي

  . 26-1صص 

ــه اســتناد داده  تحــول) 1393( زینــب، خســروي ــران ب هــاي  اندیشــه سیاســی در دوران تــاریخی ای

، دانشـگاه محقـق اردبیلـی   ، زاده راهنما کـریم حـاجی  ، نامه کارشناسی ارشد پایان، شناسی باستان

  . دانشکده علوم انسانی

به اهتمام هادي ، بر اساس نسخه هیوبرت دارك، سیاستنامه) 1399( علیبنحسن، الملک خواجه نظام

  . روزنه، تهران، زادهاکبر
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: در، »نگاري زرتشتی در دورة ساسـانی تاریخ ملی یا تاریخ کیانی؟سرشت تاریخ«) 1382( تورج، دریایی

  . ققنوس، تهران، ترجمه مهرداد قدرت دیزچی، تاریخ و فرهنگ ساسانی

  . توس، تهران، ترجمه شهرناز اعتمادي، ساسانیان) 1392( ---------- 

نسبت دین و سیاست در ادیان ایران باستان با تکیه بر دوران هخامنشی ) 1388( مهدیه، دستمالچیان

، دانشـگاه علامـه طباطبـایی   ، علـی حیـدري   راهنما احمـد ، ارشدنامه کارشناسی پایان، و ساسانی

  . دانشکده ادبیات و علوم انسانی

علمی ، تهران، دومچاپ ، زاده و صارمی ترجمه صفدر تقی، رنسانس، تاریخ تمدن) 1373( ویل، دورانت

  . وفرهنگی

  . علم، تهران، یا منجمؤترجمهر، دین ایران باستان) 1385( ژاك، گیمن دوشن

نگـاهی بـه    گرایـی در کلیلـه و دمنـه بـا نـیم      نقـد اخـلاق  «) 1390( ناصر نیکوبخـت  و جواد، دهقانیان

  . 159 -133صص، 14 مارهش، سال چهارم، فصلنامۀ نقد ادبی، »هاي ماکیاولی اندیشه

  قومس، تهران، تاریخ اندیشۀ سیاسی در شرق باستان) 1395( فرهنگ، ییرجا

  . طرح نو، تهران، مبانی اندیشه سیاسی در خرد مزدایی) 1378( محمدرضا، راد رضایی

تبیین شکاف بین سیاست و اخلاق بر مبناي نظریه «) 1394( عفت سادات غفوري و قدسیه، رضوانیان

، پژوهشنامه ادبیات تعلیمـی ، »ز در داستان شیر و گاو کلیله و دمنهماکیاولی با بررسی پند و اندر

  . 58-41صص ، 25شمارة ، هفتمسال 

، 14شـماره  ، پژوهـان تـاریخ ، »تعامل دین و حکومت در ایران باسـتان «) 1387( حبیب، محجوب زمانی

  . 70-43صص

  . فکر روز، تهران، ترجمه تیمور قادري، گريطلوع و غروب زرتشتی) 1375( سی. آر، زنر

، شناسی و تاریخمجله باستان، »هاي اردشیر پاپکان و رومیانجنگ«) 1381( علیرضا، شاپور شهبازي

  . 37- 34 صص، پاییز و زمستان، شماره اول، سال هفدهم

ترجمۀ بخـش ساسـانیان از کتـاب تـاریخ طبـري و      ؛ تاریخ ساسانیان) 1398( ------------------

  . مرکز نشر دانشگاهی، تهران، مقایسه آن با تاریخ بلعمی

  . آگه، تهران، جان لاك و اندیشه آزادي) 1387( فرشاد، شریعت

جـدال اخـلاق و سیاسـت در اندیشـه خواجـه      «) 1390( مهدي نـادري بـاب انـاري    و فرشاد، شریعت

-87صص، 1شماره ، هفتمسال ، پژوهشنامه علوم سیاسی، »نصیرالدین طوسی و نیکولو ماکیاولی

116 .  

  . سخن، تهران، ترجمه حسین کیان راد، جامعه و اقتصاد عصر ساسانی) 1385( منصور، شکی

نقـش روحانیـان زرتشـتی در سـاختار جامعـه ایـران عصـر        «) 1388( بیات ستاریان؛ کورش، صالحی

  . 148-119صص، پاییز و زمستان، 5شماره ، هاي تاریخیپژوهش، »ساسانی
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  . کویر، تهران، فلسفی بر تاریخ اندیشه سیاسی در ایراندرآمدي ) 1377( سیدجواد، طباطبایی

  . ثالث، تهران، از نوزایش تا انقلاب فرانسه، جدال قدیم و جدید) 1387( ---------------- 

مینوي ، تهران، گفتار در تداوم فرهنگی ایران، الملک طوسیخواجه نظام) 1392( ----------------

  . خرد

ترجمـه ابوالقاسـم   ، 2لـد  ج، تاریخ طبري یا تـاریخ الرسـل و الملـوك   ) 1352( محمدبن جریر، طبري

  . بنیاد فرهنگ ایران، تهران، پاینده

  . ثالث، تهران، فلسفه و آیین زرتشت) 1385( احمد، عباسیان

  . ققنوس، تهران، دین زرتشت و نقش آن در جامعه ساسانیان) 1369( فرشته، هیلعبدال

  . علمی و فرهنگی، تهران، نیاترجمه مسعود رجب، باستانی ایران میراث) 1393( ریچارد نلسون، فراي

، به کوشش جلال خالقی مطلق و ابوالفضل خطیبی، دفتر ششم، شاهنامه) 1393( ابوالقاسم، فردوسی

  . المعارف بزرگ اسلامیمرکز دایره، تهران

  . توس، تهران، اپ پنجمچ، ویراست دوم، ترجمه مهرداد بهار، بندهشن) 1395( فرنبغ دادگی

  . سمت، تهران، هاي سیاسی در اسلام و ایران تاریخ اندیشه) 1384( حاتم، قادري

هـاي   پژوهش، »ها بررسی سیاست دینی هخامنشیان بر اساس کتیبه«) 1389( سیدمحسن، مقامی قائم

  . 92-81صص، 2شماره ، دومدوره ، تاریخی

ترجمه مجتبی ، ر دوره شاهنشاهی ساسانیانوضع دولت و ملت و دربار د) 1314( آرتور، سن کریستین

  . چاپخانه مجلس، تهران، مینوي

  . دنیاي کتاب، تهران، ترجمه رشید یاسمی، ایران در زمان ساسانیان) 1374( ---------------

  . سمت، تهران، رهیافت و روش در علوم سیاسی: در، »ايروش مقایسه«) 1387( مسعود، کوثري

  نی، تهران، تاریخ فلسفه سیاسی از ماکیاولی تا منتسکیو) 1391( جورج، کلوسکو

  . پرواز، تهران، ترجمه داریوش آشوري، شهریار) 1366( نیکولو، ماکیاولی

  . خوارزمی، تهران، ترجمه محمدحسن لطفی، گفتارها) 1388( ------------

آوانویسی لاتین و سنجش متن پهلوي با ترجمه فارسی و ، یادگار زریران) 1374( یحیی، ماهیار نوابی

  . اساطیر، تهران، آن با شاهنامه

 . هرمس، تهران، شهر زیباي افلاطون و شاهی آرمانی در ایران باستان) 1389( االله فتح، ییمجتبا

نقـد  : مطالعـه مـوردي  ( شناسی تـاریخ اندیشـه سیاسـی   کاوشی در روش«) 1388( سیدخدایار، مرتضوي

  . 304- 285صص، 1شماره، ونهمسی دوره، فصلنامه سیاست، »)شناسی قرائت متنی اسکینر بر روش

  . سمت، تهران، ادیان و مذاهب در ایران باستان) 1395( کتایون و دیگران، مزداپور

، ترجمه ابوالقاسم پاینـده ، 1لد ج، مروج الذهب و معادن الجوهر) الف1365( حسین بن علی، مسعودي

  . فرهنگی  و   علمی، تهران

شرکت علمی و ، تهران، ترجمه ابوالقاسم پاینده، التنبیه و الأشراف) ب1365( -------------------
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  . فرهنگی

  . سروش، تهران، ترجمه ابوالقاسم امامی، الأمم تجارب) 1369( ابوعلی، رازي مسکویه

در  گیري و کارکردهاي سازمان چشم و گوش شکل«) 1394( مستانه و شهرام جلیلیان، مؤمنی چلکی

  . 107-91صص، 1شماره  ، اولسال ، شاپورفصلنامه جندي، »دورة هخامنشیان

، کرمـان ، آبـادي  الـدین نجـم   یفس ـ ترجمـه ، هاي ایران باسـتان  دین) 1383( هنریک ساموئل، نیبرگ

  . دانشگاه شهید باهنر کرمان

، زیسـتی هـم دو قـدرت جهـانی در کشـاکش و    ، روم و ایـران ) 1386( انگلبرت و بئاته دیگناس، وینتر

  . فرزان روز، تهران، ترجمۀ کیکاووس جهانداري

پژوهشگاه علـوم  ، تهران، زاده ترجمه همایون صنعتی، ایران در شرق باستان) 1381( ارنست، هرتسفلد

  . انسانی و مطالعات فرهنگی

کـارگیري آن در علـوم   چرایـی و چگـونگی بـه   ، چیسـتی ، اي روش مقایسـه «) 1381( حسین، هرسیج

، 1شـماره ، سـال سـیزدهم  ، مجلّه دانشکده علـوم اداري و اقتصـادي دانشـگاه اصـفهان    ، »سیاسی

  : در قابل دسترسی. 17-7صص

http //ensani. ir/fa/article/download/291105 (27/9/1400). 
  . اساطیر، تهران، فر ترجمه مرتضی ثاقب، 2لد ج، تاریخ هرودوت )1389( هرودوت

، 3جلـد  ، تاریخ ایران از سلوکیان تـا فروپاشـی دولـت ساسـانیان     )1380( و دیگران احسان، یارشاطر

  . امیرکبیر، تهران، ترجمه حسن انوشه
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